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Abstract 
This article is about the Gewsih faith in verse 64 of Surah Ma'idah. That is 
"God hand is fasten or bind" and also about the different views of scholarships 
and analysts about the essence of the Gewish argument. The different views 
and questions about the verse and also examine the different aspects verse 
interpretation. The current study, examines the validation of ten 
interpretations aspects about the mentioned verse with critical analytic 
approach. The overall outcome, except the tenth aspect, the rest all are null. 
so this article is based on the tenth aspect that is according to Quran to Quran 
version, with the help of intertextual analogous clues, and the narrations about 
this subject, answer the questions about the essence of crooked belief of 
Gewish and about the argument of " fasting hand" and why the analogous of 
"Hand" is the cause of attributing this belief to Gewish and also about the null 
answer of Gewish. The outcomes of research show that the intent of Gewish 
about fasting God hand is that God is disabled in generating and controlling 
and organizing the universe, this faith rooted in an anthropological view, the 
two hand simile noted of two controlling powers in creation, the power of 
creation and the power of generating, also shows the failure of Gewish to 
make conspiracy that is also noted the disability of Gewish. 
 
Keywords: verse 64 of Surah Ma'idah, Closing the hand of God, the 
command of God, innovation. 
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  ***يرسول بلاو

  چكيده
و نيز چيستي » دست خدا بسته است«سورة مائده، يعني  64چرايي قول يهود در آية دربارة پاسخ به 

 ،همانده دربارة آيهاي باقيو پرسشهايي وجود داشته نظرميان مفسران و پژوهشگران اختلاف مدلول آن
سيري تفه ووجنماياند؛ لذا پژوهش حاضر بازگو مياين آيه و وجوه تفسيري آن را  مجدد نياز به بررسي

انتقادي، اعتبارسنجي كرده است. رهيافت عموم اين وجوه، ـ  موجود دربارة آيه را با رويكردي تحليلي
دادن وجه تفسيري دهم و  رو با مبنا قراررو، مقالة پيشرسد؛ ازاينجز وجه دهم، ناصواب به نظر ميبه

باره به متني و روايات موجود دراين گيري از قراين درونقرآن، بهرهبهبا تكيه بر روش تفسيري قرآن
هايي دربارة آيه، مانند چيستي عقيدة انحرافي يهود و چرايي آن كه منجر به قول اغلال يد شد، پرسش

 ست يهودشدن د دادن عقيدة يادشده به همة يهوديان و كيفيت بسته، علت نسبت»يد«آمدن  چرايي تثنيه
دانستن خداوند  دست خدا، ناتوان كه منظور يهود از اغلالدهد هاي پژوهش نشان مييافته دهد.پاسخ مي

آمدن دو  گونه به خداوند ريشه دارد. تثنيهدر ابداع و امر و ناتواني در تدبير جهان است كه در نگاه انسان
كردن و توانايي در امر  دهد: توانايي بر خلقنمايي خداوند در آفرينش خبر ميدست، از دو نوع قدرت

ان پرده شدن دست آن ها از كيفيت بستهجوييشدن يهود در دستيابي به فتنه داع. همچنين، ناتوانو اب
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  طرح مسئله
یاكرم  بر پيامبر در مدينه هايي است كهآخرين سوره از جملهسورة مائده  ه و آ (ص طبرسي، نازل شد ( )االله ع

). در 168، ص2ش، ج1371؛ معرفت، 31، ص6ش، ج1364؛ قرطبي، 231، ص3ش، ج1372
اسرائيل عهد گرفتند؛ اما آنان پيمان را شكستند سورة مائده آمده است كه از بني 13و  12آيات 

مان عيسي مسيح است، كافر باورمندان به اين قول كه خداوند ه 72و  17و لعن شدند. در آيات 
بودن و دوست مائده قول يهود و نصاري را مبني بر فرزند 18شوند. در آية و مشرك معرفي مي
شوند؛ زيرا باورمندان به تثليث كافر قلمداد مي 73شود. همچنين، در آية آنان با خدا انكار مي
 خدايي جز او نيست.

آلود علت بازنداشتن عموم مردم از گفتار گناهبهدر چنين بافتي، از عالمان و احبار يهود، 
ودُ وَ قالَتِ الْيـَهُ «شود: ). گفتاري كه در آية بعدي از آن پرده برداشته مي63شود (مائده: انتقاد مي

هُمْ ما شيَدُ اللهَِّ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْديهِمْ وَ لعُِنُوا بمِا قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطتَانِ يُـنْفِقُ كَيْفَ يَ  اءُ وَ ليََزيدَنَّ كَثيراً مِنـْ
نـَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبـَغْضاءَ إِلى ً وَ كُفْراً وَ ألَْقَيْنا بَـيـْ راً للِْحَرْبِ  أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ طغُْيا يَـوْمِ الْقِيامَةِ كُلَّما أَوْقَدُوا 

ُ وَ يَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسأَطْفَأَ  ). يهود تصريح كردند كه 64(مائده: » اداً وَ اللهَُّ لا يحُِبُّ الْمُفْسِدينَ ها اللهَّ
اين پرسشي اساسي است  شدن دست خدا چيست؟ها از بستهبسته است؛ اما مراد آندست خدا 

نظر پيدا كردند. اهميت اين پرسش به اين دليل است كه هر كه مفسران در پاسخ به آن اختلاف
  بيل:هايي، از قكند. پرسشهاي ديگري را نيز معينّ ميده شود، پاسخ پرسشپاسخي كه به آن دا

با توجه به اينكه هر فعل و قولي ريشه در اعتقاد و باور گوينده و فاعل آن دارد  -1
انگاشتن دست خدا، رهاورد كدامين عقيدة ) توصيف بسته33، ص6ق، ج1417(طباطبايي، 

 انحرافي خداشناسانه نزد يهود است؟

شود، گويندة آن قول، شخص خاصي بوده اگر همان طور كه در شأن نزول گفته مي -2 
، 3ش، ج1372؛ طبرسي، 66-67، ص2ق، ج1420؛ بغوي، 87، ص4ق، ج1422است (ثعلبي، 

  )، چرا خداوند، آن قول را به همة يهوديان نسبت داده است؟53، ص12تا، ج؛ طبراني، بي339ص
دستش  توصيف يهود در اغلال» غُلَّتْ أيَْديهِمْ وَ لعُِنُوا بمِا قالُوا«خداوند سبحان در عبارت  -3

هماني اغلال يد، خداوند چگونه دست ها بازگردانده است؛ حال با توجه به اينرا به خود آن
  يهود را بسته است؟

ر مقابل د» بَلْ يَداهُ مَبْسُوطتَانِ «در عبارت » يد«آمدن واژة اضراب موجود در آيه، با تثنيه -4
  كاربرد مفرد آن كه در قول يهود ذكر شد، بيانگر چيست؟
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  تحقيقپيشينه 
اي دسته ديني بيان كنند واند تفسير آيه را با رويكردي درونطور كلي، عموم مفسران سعي كردهبه

ديني و با استناد به اقوال يهوديان معاصر خود، درصدد اثبات اصل قول ديگر با رويكردي برون
 ). بر اساس390م، ص2000بودن دست خدا در ميان يهوديان پيشين شدند (وزير مغربي، بسته

  هاي معاصرين، دو اثر پژوهشي دربارة آيه موجود است. گرفته در پژوهشكاوش صورت
لَّلهِ ودُ يدُ اقَالَتِ الْيهَ ’بندد؟ تحليل بينامتني آيه آيا خدا تِفيلين مي«) در مقالة 1398عيوضي (

لول دكوشيده است كه پس از نقد برخي آراي تفسيري با ارائة برخي شواهد، فرضية م» ‘مَغْلُولَة
-15ص ،1398متعال را تقويت كند(عيوضي،  دادن بخُل به خدايقول يهود، يعني كناية نسبت

علت ). بر مبناي اين ديدگاه كه در اين پژوهش نيز به بررسي و نقد آن پرداختيم، يهوديان به17
گري ديگر اقوام بسته دست خدا را اسرائيل و مسئلة برگزيدگي يهود در ياريپيمان با بني

  اند.دانستهيم
تفسير روايي سورة مباركة مائده «نامة خود با عنوان ) در پايان1391بيگم موسوي (زهره

ه بيتبر اساس روايات اهل 67تا  55آيات  سلام)(ع سعي كرده است با بيان روايات تفسيري كه در » ا
هاي متنوعي در حوزههاي ها، آموزهاست و ذكر سبب نزول هريك از آن تفاسير روايي آمده

  .بيل توحيد، ولايت و نيكوكاري... را يادآور شود؛ از قاعتقادي، فقهي، اجتماعي و

  تحقيقوجه نوآوري 
ايم، همة : نخست، سعي كردهشده  است توجه قرار داده مورددر پژوهش حاضر چند مسئله 

ا آوري و باست، جمعآراي تفسيري مفسران و پژوهشگران را كه تاكنون دربارة آيه ارائه شده 
اي شده، به وحدت سياق كل آيه برانتقادي ارزيابي كنيم. دوم، در تفسير ارائهرويكرد تحليلي

را بر اساس » قانفا«ايم. سوم، براي اولين بار، واژة دستيابي به ساختار منسجم تفسيري توجه كرده
سير ه كار گرفتيم. چهارم، در تفنشيني كلمات، در تفسير آيه بمعناي لغوي اين واژه و بر محور هم
انگاشتن دست خدا را محدود انگاشتن قدرت خداوند در پيشنهادي، مدلول قول يهود در بسته

آفرينش و تدبير او تفسير كرديم. پنجم، در تفسير پيشنهادي، برخلاف ديگر وجوه تفسيري، 
» أمر«و » خلق«و در قالب بودن تجلي قدرت خداوند در آفرينش آمدن واژة يد را بر دوگانهتثنيه

انه گدهحمل كرديم؛ بنابراين، پس از مروري كوتاه بر معناشناسي برخي از مفردات مهم، وجوه 
تفسير  كنيم. سپس،انتقادي، اعتبارسنجي و ارزيابي ميتفسيري آيه را با رويكردي تحليلي

گيري از متني و با بهرهدرون قراينقرآن، بهمختارمان را از آيه را با تكيه بر روش تفسيري قرآن
هروايات معصومين سلام)(ع   كنيم.ارائه مي ا
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 . بررسي مفردات آيه1

در معاني مختلفي در قرآن و در غيرقرآن به كار رفته است. گاهي، استعاره از قدرت و » يد«واژة 
) 45(ص: » اروَ الأْبَْص أوُليِ الأْيَْديوَ اذكُْرْ عِبادَ إِبْراهيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَـعْقُوبَ «نيرو است؛ مانند 

). در عهد عتيق نيز دستِ خدا در 890ق، ص1427؛ راغب، 122، ص6ق، ج1409(نحاس، 
: 18؛ إرميا 10:8؛ أيوب 2: 66مواضع مختلفي در معناي قدرت و توانايي او آمده است (أشعياء 

6.(  
يدي است كه فقط، به گردن يا معناي قاست، در لغت به» غلُّ«كه جمع  نيز »اغلال«واژه 
أثير، ؛ ابن504، ص11ق، ج1405منظور، ؛ ابن348، ص4ق، ج1409ندند (فراهيدي، بدست مي

  ).381، ص3 ،ش1364
ال م» انفق ماله«شدن است. شدن يا تماممعنى خارجبه» نَفاق«و » فرس«بر وزن » نفق« واژه

؛ يعني چهارپا مرُد و روح از بدنش خارج شد »نفوقانفقت الدّابَّة «خويش را از ملكش خارج كرد. 
تن و رفمعني گذشتن و نيز ازبيناز ريشة نفق به	)؛ همچنين، انفاق97، ص7ش، ج1354(قرشي، 

  ).502ق، ص1404شدن يك چيز است (راغب اصفهاني، تمام

  سبب نزول آيه .2
داوند كنند خضحاك و قتَاده نقل مي عباس، عكِرمِه،برخي از مفسران در سبب نزول اين آيه از ابن

ها از ديگران ثروتمندتر بودند؛ اما همين كه نعمت خود را بر يهوديان گسترش داده بود و آن
یدليل مخالفت با پيامبر گرامى اسلامبه ه و آ (ص معصيت خدا را كردند، دچار فقر شدند و خداوند  )االله ع

» مَغْلُولَةٌ  يَدُ اللهَِّ «عازوراء گفت: بننام فنحاصي از يهوديان بهها بازگرفت. يكنعمت خود را از آن
 ها نسبت داد (ثعلبي،و چون يهوديان او را از اين گفته منع نكردند، خداوند اين قول را به همة آن

  ).339ج، ص3ش، 1372؛ طبرسي، 66-67، ص2ق، ج1420؛ بغوي، 87، ص4ق، ج1422
ت قيس گفبننام نباشعباس نقل شده است كه مردي از يهود بهدر روايت ديگري، از ابن

تا، رو، اين آيه نازل شد (طبراني، بيكند؛ ازاينپروردگار تو بخيل است و انفاق و بخشش نمي
دهي مفسران در تفسير آيه داشته بر جهت ). اين دسته از روايات، نقش درخوري53، ص12ج

  است.

  هگانة تفسير آيده. وجوه 3
طور كلي، مفسران قرآن در تفسير و نقل آراي تفسيري سه گروه هستند: گروه اول، بدون به

ش، 1372كنند (طبرسي، ترجيح وجهي بر وجه تفسيري ديگر، فقط وجوه احتمالي را ذكر مي
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). گروه 247-346، ص3ق، ج1415؛ آلوسي، 53-50، ص7ق، ج1408رازي،  ؛340-339، ص3ج
كنند. گروه سوم، با ذكر چندين وجه تفسيري، وجه مختار فسيري را بيان ميدوم، فقط يك وجه ت

  كنند.خود را در تفسير آيه بيان مي

  انگاشتن خدا در زدودن فقر از مسلمانانگيري يهود در ناتوان. بهانه3-1
  اللهَِّ يَدُ «اند، اين است كه يهوديان عبارت يكي از وجوه تفسيري كه مفسران به آن اشاره كرده

قصد استهزاء و تمسخر مسلمانان، زماني مطرح كردند كه مسلمانان در فقر و سختي را به »مَغْلُولَةٌ 
اند كه خداوند قادر نيست فقر گرفتار شده بودند؛ لذا، يهود از اين قول چنين معنايي اراده كرده

، 2جق، 1431الهدي، نياز سازد و از ذلت فقر نجات دهد (علمها را بيرا از مسلمانان زايل و آن
  ).393، ص12ق، ج1420؛ رازي، 186ص

  اين وجه به دو دليل پذيرفتني نيست:
قرينة نقطة عزيمت يهود در ايراد چنين قولي، فقر مسلمانان گزارش شده است؛ ولي به )الف

اي مدني، بايد گفت مسلمانان در مدينه مستقر بودند و از وسعت گرفتن اين آيه در سورهقرار
)؛ بنابراين، فقر مسلمانان 32، ص6ق، ج1417اند (طباطبايي، برخوردار بوده مالي و رفاه مطلوبي

  در آن برهه منتفي است و چنين وجهي پذيرفتني نيست.
چنانچه اين وجه را درست فرض كنيم و مقام ايراد قول يهود را تمسخر مسلمانان در  ب)

ل را متعلقات خاص طرف مقابنظر بگيريم، مقتضي است كه افراد يا قوم استهزاكننده، عقايد و 
گيري دور بدانند؛ بنابراين، مناسب بود كه يهود به سخره گيرند و خود را از امر متعلق سخره

ت گفتند كه دسقرينة اين پندار كه خود و پرودگارشان غني هستند، خطاب به مسلمانان ميبه
ساختند؛ ب منزه ميخداي شما بسته است و از اين طريق ساحت خداي خويش را از فقر و عي

ُ قـَوْلَ الَّذينَ قالُوا إِنَّ اللهََّ «ولي بنا بر نص صريح قرآن در آية  عَ اللهَّ عمران: (آل» ...قيرٌ وَ نحَْنُ أَغْنِياءُ فَ  لَقَدْ سمَِ
پنداشتند. ) يهوديان عقيده داشتند كه خداوند فقير است و در عين حال، خود را غني مي181

ا كه هايجادكردن براي مسلمانان و انتساب فقر به خداوندِ آنديان و دغدغه گيري يهومقام سخره
  نشدني است.معنا و توجيهخداي خودشان نيز هست، بي

  گرفتن خدا دليل آيات قرضگيري يهود از خداوند به. بهانه3-2
) را 11؛ حديد: 245(بقره: » قـَرْضاً حَسَناً  اللهََّ  مَنْ ذَا الَّذي يُـقْرِضُ «يهود آن زمان كه آياتي نظير 

دعوت مسلمانان به انفاق و استقراض خداوند بود، با حالت تمسخر و  شنيدند كه مضمون آنمي
گيري كردند كه شما مسلمانان، چگونه خداوندي داريد كه براي ترويج و احياي طعنه، چنين بهانه
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بر شما دراز كند! (طوسي، گيري دين خود قدرت مالي ندارد و ناچار است دست حاجت و وام
  ).32ج، ص6ق، 1417؛ طباطبايي، 394-393، ص12ق، ج1420؛ رازي، 580، ص3تا، جبي

 ستنخاند. به ساير وجوه ترجيح دادهبرخي از مفسران با ذكر دو مؤيد و قرينه، اين وجه را 
بارات سياق و عبا  اينكه كردني است. دومچنين ظهور معنايي در روايات شأن نزول، دريافت اينكه

دارد، متناسب است  وروزيكه دلالت به رزق» بَلْ يَداهُ مَبْسُوطتَانِ يُـنْفِقُ كَيْفَ يَشاء«آيه، نظير عبارت 
  ).33-32ق، ج1417طباطبايي، (

    طور كلي، اين وجه از سه جهت مردود است:به
اند، از حيث سند صحيح و معتبر نيستند. دو روايتي كه در باب اسباب نزول ذكر شده )الف

معصوم نقل شده است، در سلسلة راويان، غيراولي بدون سند است و ديگري افزون بر اينكه از 
؛ رازي، 279، ص2ق، ج1403زياد بكائي وجود دارد كه تضعيف شده است (ترمذي، بنعبداالله
كه اين وجه  الميزان). صاحب 80-79، ص2ق، ج1418؛ عقيلي، 538-537، ص3ق، ص1371

است، خود در چند موضع، روايات اسباب  را پذيرفته و به روايات اسباب نزول استشهاد كرده
رية ها را نظكم بيشتر آننزول را از حجيت ساقط كرده است و همة روايات اسباب نزول يا دست

؛ همو، 74، ص4؛ همان، 14، ص1ق، ج1417طباطبايي، نسته است (شخصي و اجتهادي راويان دا
  ).173ش، ص1353

اق انسان مثابة انفبيشترِ مفسران، از جمله علامه طباطبايي، انفاق خداوند را در اين آيه به )ب
دلول يهود در ، م»بَلْ يَداهُ مَبْسُوطتَانِ يُـنْفِقُ كَيْفَ يَشاء«قرينة عبارت بهرو، در نظر گرفتند؛ ازاين

بايد  ورزي خدا در رزق و بخشش تفسير كردند؛ وليرا بخل» يدُ اللهَِّ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَديهِم«عبارت 
و قراردادن آن در ملك  از ملك مال كردنگفت از آنجايي كه در اصطلاح قرآني، انفاق بيرون

ن معنا و چنين انفاقي را توان اي) نمي515، ص2ج ،1372طبرسي، ديگرى تعريف شده است (
شود؛ كند از ملكيتش خارج شود آنچه خداوند انفاق ميبه خداوند متعال نسبت داد؛ زيرا لازم مي

  ). 121، ص1ش، ج1372شود (طبرسي، حال آنكه هيچ چيزي از ملكيت او خارج نمي
اند: ئه كردهابرخي از انديشمندان معاصر با التفات به اين اِشكال، تفسيري متفاوت ارالبته 

فتن رانفاق خداوند، در عين تأمين هزينة ديگران، در دست خدا است و در حقيقتِ انفاق، بيرون
)؛ ولي اين هم خالي 159، ص2ق، ج1389(جوادي آملي،  دهدكننده رخ نميمال از دست انفاق

ت، بلكه نكرده استنها با معناي لغوي انفاق تناسبي برقرار از مسامحه نيست؛ زيرا اين تعريف نه
 از آشكارا با آن در تعارض است. همچنين، دليلي وجود ندارد انفاق خدا كه فقط در همين آيه

اين قررساندن بر بندگان معادل دانست؛ بلكه روزيوآيات قرآن مطرح شده است، با معناي رزق
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ان دلالت دارند؛ وروزي خداوند به بندگرزقنداشتن مفهومي، بين انفاق خدا و بين بر ترادف
ت ها نسبجز آية موردبحث، انفاق به انسانعنوان مثال، در فرهنگ قرآني و در تمام آيات بهبه

  نوعان خود است. داده شده است و منظور از آن بخشش بندگان به هم
و مشتقات آن استفاده » رزق«در آياتي كه بخشش خدا بر بندگان اراده شده باشد، از واژة 

 ؛54؛ قصص: 35؛ حج: 3؛ انفال: 3(بقره: » يُـنْفِقُونَ  وَ ممَِّا رَزَقْناهُمْ «طور نمونه، عبارت هشده است؛ ب
). افزون بر اين، 7؛ حديد: 47، يس: 22؛ رعد: 39؛ نساء: 254و نيز بقره:  38؛ شوري: 16سجده: 

ھ هيچ روايتي از معصومين سلام)م(ع شود كه در آن فعل انفاق به خداوند نسبت داده شده يافت نمي ا
سنت نيز فقط يك باشد و از آن مفهوم رزق و رازقيت خداوند انتزاع شود. در منابع روايي اهل

روايت از ابوهريره نقل شده است كه در آن، خداوند متعال خطاب به پيامبر خويش فرموده است: 
-77، ص3تا، ج؛ نيشابوري، بي213، ص5ق، ج1401(بخاري،  »انفاق كن تا به تو انفاق كنم«

  شود.دليل ضعف راوي آن و سند غريب، حجت تلقي نمي) اين روايت نيز به78
لازمة پذيرش اين وجه اين است كه يهوديان اعتقاد راسخ به قدرت مطلق و غناي  )ج

باشند و از اين جهت بر خداي مسلمانان خرده بگيرند كه مسلمانان با بيان آياتي  خداوند داشته
كنند؛ كه دربرگيرندة استقراض خداوند است، خداي خويش را به فقر و نيازمندي توصيف مي

گيري منطقي بايد نتيجه گرفت كه مقام ايراد يهوديان، هرچند آميخته با لحن سخره طوررو، بهازاين
تواند مقام استيضاح و گيري و دفاع از غناي خداوندي است، در عين حال ميدر مقام موضع

 پرسش از مسلمانان در چرايي و چگونگي استقراض خداوند از مسلمانان باشد؛ بنابراين، مقام
، مقتضي پاسخ علمي مسلمانان و رد شبهه است، نه اينكه مستلزم توبيخ و لعن ايراد چنين قولي

إِنَّ «روشني با قول يهود در آية شده بهاز سوي خداوند عالِم و حليم شوند. همچنين، فرض گفته
  اند، در تناقض است.) كه خدا را فقير دانسته181عمران: (آل» فَقيرٌ وَ نحَْنُ أَغْنِياءُ  اللهََّ 

  ورزي خدا. اعتقاد يهود به بخل3-3
شناسي قرآن داشتند، قول يهود مبني بر اغلال دست اي از مفسران با رويكردي كه در واژهدسته

؛ 315، ص1ق، ج1980دانند (فراء، بودن خدا مياز بخيل ايكنايه» مَغْلُولَة يدُ اللهَِّ «خدا را در عبارت 
) و 106تا، صقتيبه، بي؛ ابن135، ص2ق، ج1418؛ بيضاوي، 170، ص1ق، ج1381ابوعبيده، 

عباس، قَتاده و ضحاك نيز همين معنا را يادآور اي ديگر بر مبناي برخي روايات از ابندسته
). همچنين، برخي 1168-1167، ص4ق، ج1419؛ رازي، 404، ص6ق، ج1415اند (طبري، شده

تاده، عباس، عكِرمِه، ضحاك و قَديگر از مفسران با استناد به روايتي دربارة اسباب نزول آيه از ابن
بر اين باورند كه يهود دست خدا را در بخشش و سخاوت بسته و او را بخيل توصيف كرده 
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 شود، چنين الفاظيهاي زندگي ميها و سختيرفتار بلااست؛ زيرا انسان جاهل در مواقعي كه گ
  ).67-66، ص2ق، ج1420؛ بغوي، 87، ص4ق، ج1422آورد (ثعلبي، را بر زبان مي

پذيرش چنين وجهي، ضمن حمل ايراد اول و دوم در وجه دوم، دو ايراد ديگر نيز در بر 
  دارد:

ايد ورزي تأويل شده است، بمعناي بخلبه» لَةيَدُ اللهَِّ مَغْلُو «از آنجا كه مراد از قول به  )الف
وجود  ورزيمعناي بخلبه اين نكته اشاره كرد كه در ادبيات عرب، شاهدي بر كاربرد اغلال يد به

ندارد؛ بلكه اغلال يد، در اصل بر ناتواني و ايجاد نوعي محدوديت در قدرت يا اختيار يا صفات 
) و متعلق اين محدوديت فقط با وجود 273ص، 14ق، ج1417كند (مصطفوي، شخص دلالت مي

  شود.قراين، مشخص مي

ارت با عب» يَدُ اللهَِّ مَغْلُولَة«پذيرش اين وجه و ضرورت مطابقت اغلال يد در عبارت  )ب
 غُلَّتْ «دهد كه خداوند در عبارت ) چنين نتيجه مي394، ص12ق، ج1420(رازي، » أيَْديهِم غُلَّتْ «

ورزي كند؛ حال آنكه روشن است كه خودداري از ه است تا يهود را گرفتار بخلخواست» أيَديهِم
؛ نساء: 180عمران: آلبخشش، از صفات نكوهيده است و خداوند متعال از آن نهي كرده است (

»  مَغْلُولَةيَدُ اللهَِّ «اند قول به برخي از مفسران با التفات به اين اِشكال، در پاسخ به آن گفته). 37
وبخشش است و هميشه ريشه در بخل ندارد، بلكه گاهي در فقر و گاهي معناي ناتواني بر بذلبه

  ).394، ص12ق، ج1420دارد (رازي، در عجز ريشه 
در گذشته يهوديان ثروتمندي وجود داشتند و در زمان  ؛اولاًاما اين پاسخ تام نيست؛ زيرا 

جز تواند در عكردن نميبخشش ؛ثانياًر ندارد. ها ريشه در فقنكردن آنحال نيز؛ بنابراين، بذل
اهدات وبخشش بنا به مشها بر بذلبسا افرادي از يهود كه قدرت آنها نيز ريشه داشته باشد؛ چهآن

يجه كنند؛ در نتوبخشش ميكم بر قوم و خويشاوندان خويش بذلعيني ثابت شده است، دست
ها ود خداوند بخل را نكوهش كرده است؛ اما مانع آنمانده آن است كه گفته شيگانه احتمال باقي

دانستن صدور فعل قبيح خدا از خداوند متعال ناسازگار وبخشش است. اين احتمال با محالاز بذل
  است؛ بنابراين، اصل چنين ديدگاهي درست نيست.

  . اعتقاد يهود به مصونيت از عذاب الهي3-4
ها اند كه بنا به اعتقاد يهود، خداوند آنبرخي ديگر با نقل قول حسن بصري اين احتمال را داده

ها گفتند دست خدا بسته دهد. آنپرست بودند، عذاب ميرا فقط به تعداد روزهايي كه گوساله
 تپرسها را بيش از آن مدتي كه گوسالهاست و مرادشان اين بود كه خداوند قادر نيست، آن

  بودند، عقاب كند. 
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، 2ق، ج1415سبب گفتارشان لعن و نفرين كرد (جصاص، ها را بهخداوند متعال هم آن
، 12ق، ج1420؛ رازي، 66، ص2ق، ج1420؛ بغوي، 580، ص3ش، ج1363؛ طوسي، 560ص
    توان مطرح كرد:مي كم دو ايرادطور كلي، بر نظر اجتهادي حسن بصري دستبه ).394ص

بحث از  و» يُـنْفِقُ كَيْفَ يَشاء«توجه به سياق آيه، تناسب معناداري بين عبارت با  )الف
  شود؛ پس چنين وجهي مقبول نيست.يا ندادن يهود ديده نمي دادنعذاب

 يَدُ اللهَِّ «رت با عبا» أيَْديهِم غُلَّتْ «با پذيرش اين وجه، با توجه به ضرورت انطباق عبارت  )ب
و  كردندهد كه خداوند نيز قدرت يهود را در عقابخدا چنين چنين معنا مي سخن» مَغْلُولَة
  ناپذير است.توجيهمحتمل و غيررساندن، سلب كرده است؛ اما اين سخني عذاب

  بودن دست خدا . پرسش از بسته3-5
كرده  ا با لحن پرسشي مطرحر» مَغْلُولَة يَدُ اللهَِّ «اند كه يهود عبارت داده برخي از مفسران احتمال

وروزي چنين عرصة زندگي يا رزقاست و در تقدير چنين گفتند آيا دست خدا بسته است كه اين
از  ؛ يعني دستهايشان»غُلَّتْ أيَْدِيهِم«ها پاسخ داد: را بر ما تنگ كرده است؟! خداوند نيز به آن

  ).88، ص4ق، ج1422ها بسته شد (ثعلبي، خيرات و بخشش
ورزي وي در نظر گرفته شده است، بودن دست خدا بخلآنجا كه در اين وجه، علت بسته از

توان مطرح كرد. افزون بر اين، تناسبي بين ايرادهاي وجه سوم را نيز مي ايراد دوم از وجه دوم و
شود؛ زيرا مقام استفهام همواره ها از سوي خداوند حكيم ديده نميمقام استفهام و پاسخ آن

كننده است و لعن و سرزنش با آن ناسازگار تلزم پاسخي دربارة رفع ابهام و زدودن جهل سؤالمس
  است؛ بنابراين، اين وجه نيز پذيرفتني نيست.

  بودن دست خدا، نماد بازگرداني مُلك يهود. بسته3-6
به اين  ااند. بنبرخي مفسران با نقل قول مجاهد و سدّي وجه ديگري را در تفسير آيه بيان داشته

ها ستاند، دست خود را بر نظر، در باور يهود، آن زمان كه خداوند مُلك و فرمانروايي را از آن
اسرائيل، من دست خود را باز نخواهم كرد تا زماني كه اي بنيها گفت اش قرار داد و به آنسينه

  ).88، ص4ق، ج1422مُلك و حكمراني را به شما بازنگردانم (ثعلبي، 
  كند:اعتبار مين تفسير نيز سه ايراد اساسي وارد است كه آن را بيبر اي
اين قول تفسيري، نظر شخصي مجاهد و سدّي است و خبري مرسل است. از حيث  )الف

ري معتبر تواند خبمحتوا نيز از پشتوانة علمي و تفسيري درخور اعتنايي برخودار نيست و نمي
  قلمداد شود.
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بودن دست وي، تلازم و تناسبي ديده بين باور يادشدة يهود و توصيف خدا به بسته ب)
شدن شود و منطقي نيست يهود از چنين وصفي استفاده كرده باشد؛ چون لازمة توصيف بستهنمي

دست خدا، محدودپنداشتن قدرت و ارادة خداوند است. در صورت فرض اين وجه، اراده و 
ا و بودن خدا تعبيري نارسشود و تعبير به بستهبسط ثابت مي قدرت مطلق خدا در قبض و

  نامناسب است.
اي از زمان، فرمانروايي و حكومت را از بين باور يهود مبني بر اينكه خداوند در برهه )ج

گرداند، با سياق آيه كه در آن خداوند متعال يهود را ها بازميها ستانده و در زماني ديگر به آنآن
وبيخ سبب اين باور مستوجب تشود. بعيد است فقط بهكند، تناسبي ديده نميلعن مي نكوهش و

  شديد و چنين وعيد هولناكي باشند.

  بودن دست خدا، نماد تعهد خداوند به يهود . بسته3-7
زيست، محمد عتباتي، عالم شيعي كه در نيمة اول قرن سيزدهم در عراق ميبنالعابدينزين

» فيلينت«گزارد و منابع يهودي از آيه ارائه كرده است كه خدا هر روز نماز مي تفسيري مبتني بر
ر هايي از جنس تيماج گويند كه يهوديان بدهد كه تفيلين را تسمهاندازد. او توضيح ميبر سر مي

اظر به ن را نآ» ةمَغْلُولَ لَّلهِ وَ قَالَتِ الْيهَودُ يدُ ا«بندند. سپس، با استشهاد به آية دست و سر خود مي
نش محمد معتقد است آنچه سبب سرزبنالعابدينرسد زين. به نظر ميكندهمين رفتار تفسير مي

ها و تعهدات بستن خداوند و مقيددانستن خود به رفتاريهود در اين آيه شد، اعتقاد يهود به تفليين
  خاصي در قبال قوم يهود است.

  :در اين وجه نيز دو اِشكال جدي وجود دارد
انفاق خدا و بستن  در اين وجه، به سياق خود آيه توجه نشده است و مفسر بين )الف

  تفيلين توسط خداوند ارتباطي منطقي برقرار نكرده است.
توان مطرح كرد . اگر ايراد دوم كه در وجه سوم بيان شده است، در اينجا نيز مي )ب
بستن خدا را نمادي از تعهد خدا در مقابل قوم يهود بدانيم، آنگاه بنا به وحدت سياق و تفيلين

طور معنا اين »أيَْديهِم غُلَّتْ «و » يَدُ اللهَِّ مَغْلُولَة«ساني معناي اغلال يد، آيه در دو عبارت ضرورت هم
دهد: همان طور كه خداوند خود را به تعهدات خاصي در برابر قوم يهود پايبند دانسته است، مي

خداوند هم از يهود خواست تا ملتزم به تعهداتي خاص در مقابل خداوند شوند؛ حال آنكه اين 
  .معنا با توجه به ادامة آيه كه در آن يهوديان لعن شدند، كاملاً ناسازگار است
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  رساني يهود. ناتواني خدا در ياري3-8
ارُي ربُين، استاد بخش مطالعات اسلامي و عربي دانشگاه تِل آويو وجه تفسير ديگري را بيان 

ردن نكبر به ياري دهد قول بستن دست خدا، در باور يهوديان مبنيكرده است. وي احتمال مي
اسرائيل با طغيان در برابر خداي خود و خداوند در رويارويي با دشمنان ريشه دارد؛ زيرا بني

نها تها و سرگرداني هميشگي محكوم شدند و يهوه نهشكستن عهد خود، به اسيري در ميان امت
ها شوريد. از نظر ارُي رُبين احساس سرخوردگي و يأس ها را طرد كرد، بلكه خود بر آنآن

ميلادي بود، سبب شد  70ان در سال علت خرابي معبد و پراكندگي بزرگ يهودييهوديان كه به
  ).14-13ش، ص1398بسته توصيف كنند (ربُين نقل در: عيوضي، يهوديان، خداوند را دست

  اِشكال وارد است: دوبر اين وجه نيز 
همان اِشكال اول در وجه هفتم در اينجا نيز مطرح است؛ يعني اين وجه تفسيري  )الف

  بدون توجه به سياق آيه و ضرورت برقراري ارتباط معنايي با ديگر فقرات آيه مطرح شده است.
ساندن نرمطابق اين تفسير، چنانچه مدلول قول يهود در انتساب اغلال يد به خدا را ياري )ب

زمان رويارويي با دشمنان فرض كنيم، آنگاه اين معنا با ادامة آيه كه خداوند، با خدا به يهود در 
اي سير، گزارهكند، كاملاً مغاير است؛ چون قول يهود با اين تفلحن تندي يهوديان را لعن مي

اش خبر از اينكه وقتي يهود به عهدش وفادار نماند، خداوند به ياريشود. خبري تلقي مي
ها را تأييد كند، نه اين قول اي بايد قول آنحالي كه خداوند در مقابل چنين گزارهنشتافت؛ در 

  را با لعن يهود رد كند.

  . محروميت ديگر اقوام غيريهودي از ياري خدا3-9
، دست اسرائيل و برگزيدگي يهودموجب پيمان خداوند با بنيبر مبناي ديدگاهي ديگر، يهوديان به

سورة  73اند. به همين ترتيب، افزون بر آية دانستهبه ديگر اقوام، بسته مي رسانيخدا را در ياري
بخشي خدا در حيطة كند فضل و فزونسورة حديد به اهل كتاب گوشزد مي 29عمران، در آيه آل

ش، 1398دهد (عيوضي، ها نيست؛ بلكه فقط در دست خداست و به هركس بخواهد ميقدرت آن
  يدگاه بر چهار پايه استوار است:). در واقع، اين د22-1ص

  ورزي است.اي از بخلبودن دست خدا، كنايهقول يهود در مغلول )اول
 يهود صورتغيرورزي خداوند فقط براي اقوام بنا به عقيدة برگزيدگي يهود، بخل )دوم

  گيرد.مي
  است.رساني وروزيرزقمعناي رحمت خدا و نيز فضل خدا در آيات مورداستشهاد به )سوم
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گيري اريبر نفي حصر ي» يُـنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ «چنانچه به سياق آيه توجه شود، عبارت  )چهارم
ها دلالت كند تا اينكه در مقام نقد باور يهود در برگزيدگي آنخداوند در قوم يهود دلالت مي

  كند. 
وم اساسي ق يابي دلالت آيه با باورهاياين ديدگاه درخور توجه است و پژوهشگر در ريشه

  نظير داشته است؛ اما سه اِشكال مهم دارد:يهود، تلاشي كم
ورزي است كه ديگر به همان اِشكال اولي در وجه سوم، يعني اغلال يد كنايه از بخل )الف
  پردازيم. آن نمي
ورزي خدا معنا شود، بنا به اصالت اطلاق، لازم چنانچه اغلال دست خدا، كنايه از بخل )ب

زي خداوند بر قوم يهود نيز جاري شود؛ در اين صورت، ادعاي برگزيدگي قوم وراست بخل
شود؛ مگر اينكه براي مقيدساختن چنين صفتي، در وسيلة خود يهوديان مخدوش مييهود نيز به

اي صريح در آيه يا ديگر آيات مرتبط با آن مطرح جز قوم يهود، قرينهورزي به همة اقوام بهبخل
  شود.

سوره  29عمران و در آية سورة آل 73يدگاه، بيان شده است خداوند در آية در اين د )ج
؛ ها نيستبخشي خدا در حيطة قدرت آنحديد به اهل كتاب تعريض كرده است فضل و فزون
دهد؛ حال اينكه مطلوب بود اين مطلب با بلكه فقط در دست خداست و به هركس بخواهد مي

عمران را نه آل 73عيوضي در مقالة خود، معناي فضل در آية  شد. همچنين،اقامة دليل اثبات مي
رساني، بلكه در معناي نبوت دانسته است كه خدا آن را در دست دارد و به وروزيرزقمعناي به

  ).15ش، ص1398گذارد (عيوضي، دهد و در انحصار يهوديان باقي نميديگران هم مي
تواند تأكيد فروان قرآن در خطاب به فضل، نمي مطابق اين ديدگاه و با پذيرش اين معنا از

يهوديان در مقام نقد و تعريض به برگزيدگي قوم يهود از حيث ادعاي انحصارگري در 
رساني خدا به قوم خود تفسير شود؛ بلكه اين احتمال وجود دارد نقد و تعريضي به ادعاي روزي

 ست. با پذيرش چنين احتمالي، اينبرگزيدگي قوم يهود از حيث كه انحصار نبوت در قوم خود ا
اني معناي ساز لحاظ ضرورت هم» غُلَّتْ أيَْديهِمْ «وجه از تفسير با فقرات ديگر آيه، مانند عبارت 

نْفِقُ  لْ يَداهُ مَبْسُوطتَانِ ي ـُبَ«در عبارت » يد«آمدن واژة اغلال يد و اتهام قبلي يهود به خدا و تثنيه
  كند.برقرار نميارتباط معنايي  »كَيْفَ يَشاءُ 
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  . ناتواني خدا در تدبير عالم3-10
بديل اين است كه خداوند در ت» مَغْلُولَة يَدُ اللهَِّ «برخي از مفسران بر اين باورند مراد يهود از قول 

و تغيير آنچه از اول مقرر كرده است، توانايي ندارد و ديگر قادر به دخالت در امور و تدبير جهان، 
؛ يعني »بَلْ يَداهُ مَبْسُوطتَانِ «ها فرمود: عالم نيست؛ بنابراين، خداوند در مقابل آنپس از آفرينش 

ي اينكه ؛ يعن»يُـنْفِقُ كَيْفَ يَشاء«كردن امور عالم باز است و نيز فرمود: وپيشدست خدا در پس
كردن امور عالم باز است و از بداء و مشيت برخوردار است (قمي، وكاستدست خدا در كم

  ). 171، ص1ش، ج1363
سلام)مھ (ع شود. در روايات، ائمة معصومينوسيلة روايات تأييد مياين وجه تفسيري نيز به  ا

هشود. امام رضاتفسيري همين تفسير از آيه نقل مي سلام)(ع  فرمود مقصود يهود اين بود كه خدا از ا
بابويه، كند (ابنرى از امور نميامر فارغ شد و ديگر چيزى را به وجود نياورد و تصرف در ام

ه). در روايت ديگري از امام صادق182ق، ص1378 سلام)(ع ها گفتند خدا از امر آن«نقل شده است:  ا
  )167ق، ص1398بابويه، (ابن» كندوزياد نميفارغ شده است، پس چيزي را كم

ھ بيتبه باور ما، اين وجه تفسيري كه ريشه در سخنان اهل سلام)م(ع ر دارد، از مدلول قول يهود د ا
هاي تفسيري روايي كه غالباً به ذكر روايت دارد؛ اما با توجه به روش مؤلفان كتابآيه پرده برمي

ير نيازمند كنند، اين وجه تفسآورند يا تفسير مختصري را بيان ميكنند و توضيحي نمياكتفا مي
يز دو هاي آغازين اين مقاله و نبتوان به پرسشتفصيل و تفسير است تا در پرتوي آن روايات، 

  پرسش اساسي ديگر پاسخ داد:
  چرا يهوديان دست تدبير و كارسازي خدا را پس از آفرينش عالم ناتوان يافتند؟ - 
هانِ انگاشتن خدا در تدبير جطور منطقي، بين اعتقاد يهود به فرزندگزيني خدا و ناتوانبه -

  توان ايجاد كرد؟پس از خلق، چه ارتباطي مي

  . تبيين و تفسير آيه3-10-1
تأمل در مضمون آيه و نوع و لحن مواجهة خداوند با گويندگان آن قول، ما را به اين نكتة اساسي 

سازد كه لازمة هر قول و فعلي اين است كه گوينده، پيش از بيان يا انجام فعل، به رهنمود مي
) تا 33، ص6ق، ج1417طباطبايي، شته باشد (مفاد و مدلول آن قول يا فعل شناخت كافي دا

اي از جانب خداوند متعال گردد؛ لذا برخلاف اين ادعا كه در بخش مستحق چنين پاسخ كوبنده
نكردن يهود با گويندگان قول نكردن و مخالفتشأن نزول آيه به آن اشاره شد، صرِف ممانعت

  گونه همة يهود را موأخذه و نفرين كند. ند اينشود كه خداوموجب نمي» مَغْلُولَةٌ  يَدُ اللهَِّ «
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اي خاص نزد يهوديان قول به اغلال دست خداوند وصفي است كه نتيجة پذيرش عقيده
ه اين اي خاص استوار است. با التفات باست؛ بنابراين، تفسير و فهم صحيح آيه بر كشف عقيده

هي قيدة مهمي نپرداخته و به آن توجرسد كه قرآن كريم به چنين عنكته، بسيار بعيد به نظر مي
وجوي آياتي از قرآن كريم باشيم كه در آن بارزترين نكرده باشد؛ لذا، شايسته است كه در جست

عقيده يا عقايد انحرافي يهوديان در زمينة خداشناسي مطرح شده باشد تا بر اساس دلايل منطقي، 
  ها برقرار كنيم.شناسانه آنارتباط معناداري بين قول يهود در آيه و اعتقادات خدا

وجوي در قرآن كريم، به مفهوم فرزندگزيني و نظرية ولادت خدا در بينش يهوديان، با جست
تواند كاشف از عقيده يهود در قول به اغلال يد كنيم. اين نظريه بنا به سه أماره، ميبرخورد مي
  خدا باشد:
اي، طور درخور ملاحظهكه در قرآن، بهفرزندگزيني تنها عقيدة خداشناسانة يهود است  الف)

ر.ك: 171؛ نساء: 18؛ مائده: 152؛ صافات: 30؛ توبه: 102-100بازتاب پيدا كرده است (انعام: 
  ش، سرتاسر مقاله).1398محققيان، 
)، خداوند متعال 30(توبه: » ... قاتَـلَهُمُ اللهَُّ أَنىَّ يُـؤْفَكُوناللهَِّ  و قالَتِ الْيـَهُودُ عُزَيْـرٌ ابْنُ «در آية  ب)

ها را كه سخنان مشابهي داشتند، لعن يهود و نصاري و اقوام پيش از آن» قاتَلَهُمُ اللَّهُ«با عبارت 
ق، 1417طباطبايي، ؛ 37، ص5ش، ج1372؛ طبرسي، 167، ص2ق، ج1423كرده است (مقاتل، 

 اللهَِّ وَ قالَتِ الْيـَهُودُ يَدُ «در آية گيري خداوند گيري دقيقاً مشابه موضع). اين موضع281، ص19ج
  كند.است كه در آن يهوديان را لعن و سرزنش مي...» مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْديهِمْ وَ لعُِنُوا

) مسلم فرض شده 4-3(اخلاص: » يلَِدْ وَ لمَْ يوُلَد، وَ لمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ  لمَْ «با توجه به آية  ج)
شود كه مراد از اند؛ لذا معلوم ميدام از اديان، ادعاي همتايي در ذات نكردهكاست كه هيچ

، 20ق، ج1417طباطبايي، همتايي در تدبير و كارسازي جهان است (همتانداشتن در آيه، بي
)؛ پس، يهوديان فرزندگزيني خدا را زماني مطرح كردند كه پنداشتند خدا در تدبير و 389ص

طور مستقل، ناتوان و عاجز است. وقتي خداوند پس از آفرينش جهان، م بههكارسازي جهان، آن
يض شكلي به ديگري تفودارد، لاجرم بايد مسئوليت تدبير عالم را بهدست از كار و خلق برمي

ابطة بنوت داشتن خدا و ركند؛ گو اينكه يهود چنين پنداشتند كه نيازمنديِ عالَم به مدبر با جانشين
  شود.برطرف مي

  . فرزندگزيني خدا در كتاب مقدس3-10-2
دهد يهود معتقد بود كه خداوند پس از توان ذكر كرد كه نشان در كتاب مقدس، شواهدي را مي

  طور نمونه، آمده است:خلق آسمان و زمين، دست از كار برداشت و به استراحت پرداخت؛ به
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» رام گرفت و نفس كشيد.خداوند در شش روز آسمان و زمين را ساخت و در روز هفتم آ«
خدا در «) يا در جاي ديگر ذكر شده است: 8: 16؛ نك: تثنيه، 11: 20؛ همان، 17: 31(خروج 

روز هفتم، از تمام كارهايي كه كرده، فارغ شد و استراحت كرد و خدا روز هفتم را بركت داد و 
: 2(تكوين » فارغ شد آن را تقديس كرد؛ زيرا در آن روز از همة كارهايي كه خداوند خلق كرده،

روز  عنوانروست كه يهوديان به تقليد از خداي خود، شنبه را كه آخر هفته است، به)؛ ازاين2-3
). 14-13: 58؛ إشعياء 17: 31گرفتن از كار و فعاليت در نظر گرفتند (خروج استراحت و آرام

ت كافي بود تا يهود دس اين اعتقاد كه خداوند پس از اتمام آفرينش عالم، از كار دست برداشت،
  خدا را بسته توصيف كند.
؛ مزمور 3- 2: 12رغم تأكيد فراوان بر قدرت مطلق خداوند (تكوين در كتاب مقدس، علي

ها و رسد كه خداوند متعال پس از آفرينش آسمان)، چنين به نظر مي9 -5: 44؛ همان، 2: 20
ا به فرزندان خاص خود تفويض كرد. زمين و در زمان استراحت، قدرت خويش در تدبير عالم ر

شايد، به همين دليل است كه در كتاب مقدس بر رابطة پدري و فرزندي تأكيد فراواني شده است 
). اسرائيل فرزند اول خدا 14: 3؛ ارميا 4 -2: 1؛ أشعيا 1: 14؛ تثنيه 12: 11؛ عدد 22: 4(خروج 

) يا دربارة داود 13: 18، حكمه 19: 3؛ إرميا 1: 11؛ نك: هوشع 22: 4شود (خروج معرفي مي
؛ نك: 14: 7(صموئيل دوم » من براي او پدري و او براي من فرزندي است«گفته شده است: 

: 2(مزمور، » ا امروز زاييدمتو فرزند مني، من تو ر«) و نيز گفته شده است: 28-27: 89مزمور 
8.(  

كند ز فرشتگان الهي اشاره مياي خاص ابه دسته» ابناء االله«هايي عبارت همچنين، در بخش
). شايد نتوان با استناد به متون كهن يهود، 6: 1، أيوب، 7: 89؛ همان، 1: 29، مزمور، 8: 32(تثنيه، 

طور غيرتشريفي و واقعي ثابت كرد؛ اما از لحاظ عقلي، او را بهغيرفرزندگزيني خدا در عزير يا 
 ان به چنين اعتقادي پايبند بود. اگر به تأثيرپذيرياي از زماين احتمال دور نيست كه يهود در برهه

صراحت با آية سي سورة توبه كه به ...دين مسيحيت از يهود در زمينة اعتقادي و فرهنگي و
ه تقويت شدكند، توجه كنيم، احتمال گفتهشباهت (مضاهات) باور به بنُوت دو دين را تأكيد مي

هكند كه خدا با ارسال عيسيروشني ذكر مييابد؛ زيرا در عهد جديد بهمي سلام)(ع در  به جهان، او را ا
نمونه، در كار و شكوه بين خدا و يسوع وحدت طور كار و تدبير عالم شريك كرده است؛ به

دهد؛ ) يا پدر هرچه دارد به پسرش مي23-22: 2؛ نك: يوحنا، 23و  19: 5وجود دارد (يوحنا، 
) يا خدا، پسر يگانة خود را براي نجات جهان 20: 5؛ همان، 35: 3زيرا او را دوست دارد (يوحنا، 

) و نيز 26و  25و  21: 5احياي مردگان (يوحنا، ) و به او قدرت 14و  10-9: 4فرستاد (يوحنا، 
  ) داد.27و  22: 5قدرت قضاوت (يوحنا، 
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اند تا در پاسخ به اين پرسش كه چرا يهوديان، قدرت خدا را در تدبير عالم محدود پنداشته
در نتيجة آن مجبور نشوند براي خداوند، فرزندي قائل شوند، بايد گفت كه نگرش حسي و 

وام پيشين به عالم درون و بيرون خود، سبب شده است تا از خداوند سبحان گرايانة اقمادي
گونه ايجاد شود. تصوري كه در آن، حالاتي شبيه به انسان، بر خدا نيز عارض تصوري انسان

  ... .زدن، خستگي، خواب وند چرتشود؛ مانمي
نـَهُما في وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ «در شأن نزول آية  مٍ وَ  ما بَـيـْ َّ »  ما مَسَّنا مِنْ لغُُوبسِتَّةِ أَ

ی) نقل شده است كه يهوديان نزد رسول خدا38(ق:  ه و آ (ص ها و آمدند و دربارة خلقت آسمان )االله ع
وى ثُمَّ استَْ«زمين از وي پرسيدند خدا پس از آفرينش جهان، به چه كارى پرداخت؟ پيامبر آية 

) را قرائت كرد؛ (سپس به استيلاى بر عرش پرداخت.) اين عبارت حاكى 3(يونس: » العْرَشْعَلىَ 
پايان اوست. يهوديان گفتند در اين صورت كار خداوند در اين مرحله پايان از قوت و قدرت بى

ود. اش رفع شيافت و روز شنبه را به استراحت پرداخت و بر عرش خود تكيه زد تا خستگى
ز اين گفتار يهود غضبناك شد و خداوند براى رد گفتار يهوديان، اين آيه و آية بعد پيامبر پس ا

؛ طبرسي، 374، ص9تا، ؛ همچنين، نك: طوسي، بي119، ص24ق، ج1415را نازل كرد (طبري، 
، 6ق، ج1404؛ سيوطي، 394، ص2ش، ج1375؛ فتال نيشابوري، 225، ص9ش، ج1372
  ). 110ص

شود، از امر آيات ديگر، زماني كه قول به استواي بر عرش مطرح مي در ادامة اين آيه و در
). در 3(يونس: » يدَُبِّرُ الأَْمْر الْعَرْشِ  عَلَى ثمَُّ اسْتَوى«آيد؛ مانند آية و تدبير امر نيز سخن به ميان مي

آيه، شده در ) با توجه به شأن نزول ذكر5و  4؛ سجده: 2؛ رعد: 54آيات ديگري نيز (اعراف: 
تواند تعريضي به قول يهود در نيازمندي خدا به استراحت تفسير شود. سخن از تدبير امر مي

توان اين نتيجه را دريافت كرد كه پندار يهود در نيازمندي خدا به طور منطقي ميهمچنين، به
  د.شواستراحت و ضرورت وجود مدبر براي ادارة جهان، منجر به باور به فرزندگزيني خداوند مي

  انگاري خدا عامل باور به بنُوت براي خداانسان. 4
گونة خدا هاي پيشين، ريشه در تصور انساناثبات ادعاي ما مبني بر اعتقاد به بنُوت خدا، در امت

  پردازيم.دارد. اين مدعا نيازمند ارائة دليل است كه در ادامه به آن مي
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  انگاري خدا در قرآنانسان. 4-1
... در آيات و» بنين«، »بنات«، »والد«، »صاحبه«قرينة واژگاني، چون به» ولد«واژة ظهور معنايي 

شدن و جداشدن فرزند از مادر دلالت دارد؛ فراواني، بر ولادتي مانند ولادت انسان، يعني خارج
  مانند:

ُ أَحَدٌ اللهَُّ الصَّمَدُ لمَْ يلَِدْ وَ لمَْ يوُلَدْ وَ لمَْ « .1 ) با توجه 4-1(اخلاص: » دٌ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَ  قُلْ هُوَ اللهَّ
به تقابل اين آيات با قول به بنُوت خدا يا طرح نسَب پروردگارِ مسلمانان از جانب يهود، استنباط 

شود كه يهوديان همان طور كه براي عزير نسَب فاميلي با خداوند قائل بودند و او را فرزند مي
داوند رو، خد كه پروردگار مسلمانان نيز صاحب نسَب باشد؛ ازايندانستند، انتظار داشتنخدا مي

كردن سورة اخلاص، نظرية ولادت و وجود نسَب و هرگونه اشتقاق و جدايي و متعال با نازل
انگارانه است، رد كرده است؛ چه به آن معنايى كه نصارى انفصال را كه مستلزم ولادتي انسان

مذهبان بعضى از آلهة خود را يند و چه به آن معنايى كه وثنىگودربارة خداى تعالى و مسيح مى
  ).389-388، ص20ق، ج1417طباطبايي، پندارند (فرزندان خداى سبحان مى

، ا يَصِفُونعَمَّ   عِلْمٍ سُبْحانهَُ وَ تَعالىبِغَيرِْ  وَ جَعَلُوا للهَِِّ شُركَاءَ الجِْنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوا لَهُ بنَينَ وَ بنَاتٍ « .2
 »ءٍ عَليمٌ ءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ بَديعُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ أَنىَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لمَْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ 

 أَنىَّ «شدن خدا با همسرگزيني در عبارت ). در اين آيه، تلازم بين فرزنددار101و  100(انعام: 
داشتن را قي، فرزندطور حقيحكايت از آن دارد كه پيشينيان، به» لَهُ وَلَدٌ وَ لمَْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ يَكُونُ 

ش، 1372دانستند (طبرسي، كردند؛ يعني آن فرزندان را زادة حقيقي خدا ميبر خداوند حمل مي
آنكه  ). آشكار است كه ولادت حقيقي، ضمن239، ص13ق، ج1417طباطبايي، ؛ 531، ص4

، قرطبي، 53، ص2ق، ج1407مستلزم عمل جنسي و تجانس بين خدا و فرزند است (زمخشري، 
ق، 1407) تجسيم و نيازمندي خدا به فرزند را به دنبال دارد (زمخشري، 82، ص2ش، ج1364

  ).53، ص2ج
لْبَ  ناتٍ بَ  ... أمَِ اتخََّذَ ممَِّا يخَْلُقُ جُزْءاً  عِبادِهِ  مِنْ  وَ جَعَلُوا لَهُ « .3 ِ ). 16و  15(زخرف: » نينوَ أَصْفاكُمْ 

شدن جزوى از انسان است، پس فرزند معناي جدافرزند است؛ چون ولادت به» جزُءْاً«مراد از 
؛ 623، ص27ق، ج1420جزوى از پدر است كه از او جدا شده و شكل گرفته است (رازي، 

  ).89، ص18ق، ج1417طباطبايي، ؛ 69، ص13ق، ج1415آلوسي، 
ذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَ رهُْبـَنـَهُمْ ... اتخََّ اللهَِّ الْمَسيحُ ابن  اللهَِّ وَ قالَتِ النَّصارىوَ قالَتِ الْيـَهُودُ عُزَيْـرٌ ابن « .4

 ً ی) بنا به نظر برخي از مفسران، گروهي از يهوديان معاصرِ پيامبر31و  30(توبه: ...» أرََْ ه و آاالله (ص  ) ع
اعتقاد به فرزندداري خدا را نه فقط براي احترام و تشريف، بلكه بر مفهوم حقيقي حمل كرده 
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، 16ق، ج1420دانستند (رازي، بودند و عزير را فرزند نسلي و عضوي يا روحي خداوند مي
؛ مكارم شيرازي، 89-88، ص11ق، ج1419االله، ؛ فضل117، ص8ش، ج1364؛ قرطبي، 30ص

  ).363-362ص، 7ش، ج1374

  انگاري ولادت خدا در رواياتانسان. 4-2
در روايات فراواني، با سند صحيح و معتبري در باب شأن نزول سورة اخلاص آمده است كه 

یيهوديان نزد پيامبر ه و آ (ص آمدند و از نسَب پرودگارش سؤال كردند؛ پس، سورة اخلاص نازل  )االله ع
؛ 228، ص1ق، ج1429؛ كليني، 134، ص2تا، جحنبل، بيابن ؛121، ص5ق، ج1403شد (ترمذي، 

  ).93ق، 1398بابويه، ابن
انساني خدا نفي شده است؛ مانند رواياتي كه در در برخي روايات هم آشكارا ولادت شبه

كند. صمد، يعني آن كسي كه از درون بدون جوف است (طبراني، را بيان مي» صمد«آن معناي 
اند كه صمد آن كسي ) يا گفته93ق، ص1389؛ همو، 6ق، ص1403بابويه، بن؛ ا22، ص2تا، جبي

  ).450، ص30ق، ج1415است كه از او چيزي خارج نشود (طبري، 
هامام حسين سلام)(ع در روايت ديگري فرمود خداي سبحان، خود، صمد را تفسير كرده و گفته  ا

نند فرزند و ديگر ؛ يعني نه چيز غليظي، ما»لم يلد». «لَهُ كُفُواً أَحَدٌ  يلَِدْ وَ لمَْ يوُلَد، وَ لمَْ يَكُنْ  لمَْ «است: 
آيد كشيدن، از او بيرون نميشود و نه چيز لطيفي، مانند نفسچيزهاي غليظ از آفريدگار خارج مي

وغم، شادي و خنده، گريه، بيم و اميد، رغبت و زدن، خواب، خيال، همهايي چون چرتو پديده
  ).91ق، ص1398بابويه، دهد (ابنو مرگ و نيز گرسنگي و سيري براي او رخ نمينفرت، پيري 

يهودي، مانند سخنان فلاسفة پيش از خود، همچون طالس و گفتني است فلاسفة يوناني
وجوي منشأ اشياء و مادة المواد براي هر چيزي بودند (كاپلستون، آناكسيمندر كه هميشه در جست

ها ني از قدرت خداوند در خلق و آفرينش نداشتند؛ گويي آن)، درك روش38-31ق، ص1380
تواند چيزي را بدون سابقه و مادة اوليه بيافريند؛ بلكه با توانستند درك كنند كه خداوند مينمي

اي ديگر آيد، مسبوق به مادهاستقراء و نگرش حسي يافته بودند هر چيزي در طبيعت به وجود مي
  است.

  دو نوع قدرت الهي به . دو دستِ خدا اشاره5
دانستند، مبدع نيز هست. در توضيح خداوند متعال برخلاف تصور يهود كه او را فقط خالق مي

اين مطلب بايد گفت مطابق آنچه در قرآن كريم آمده است، خداوند متعال دو دست دارد، او با 
  كند. كند و با دست ديگرش كار امري و ابداعي مييك دست كار خلقي مي
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 أَلا لَهُ «كند. عبارت ديگر، خداوند قدرت خويش را به دو شكل خلقي و امري اعمال ميبه
)؛ آگاه باشيد كه آفرينش و تدبير (جهان)، از آن او (و به فرمان او) 54(اعراف: » الخْلَْقُ وَ الأَْمْرُ 

 ارج. كار خلقي خدا، يعني اينكه چيزي را از چيز ديگري كه قبلاً وجود داشته است، خاست
 للهَُّ وَ ا«وضوح آمده است؛ مانند آيات آفريند. اين معنا در بسياري از آيات قرآن بهسازد و ميمي

نْسانَ  خَلَقَ «)، 45(نور: ...» دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ  كُلَ   خَلَقَ  مِنْ مارجٍِ مِنْ  الجْاَنَ  وَ خَلَقَ «)، 4(نحل: » مِنْ نطُْفَة الإِْ
ئَةِ الطَّيرِْ   الطِّينِ  أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ «)، 15(رحمن: » رٍ  ). در تمام اين آيات، در كار 49عمران: آل(» كَهَيـْ

 معناي برگرفتن از چيزيكردن، بهشدن مفهوم خلقشود آن اضافهخلقي يك ويژگي مهم ديده مي
ه از آن بكردن، از قبل چيزي باشد تا چيز دوم عبارت ديگر، ضرورت دارد در عمل خلقاست. به

  وجود آيد.
كند؛ يعني اينكه شكل ديگري اعمال قدرت و كار امري ميگاهي، دست قدرت خدا به

كند(ر.ك: سلطاني آورد، بلكه آن را ابداع ميخداوند يك شيء را نه از چيز ديگري به وجود مي
 ا أمَْرهُُ إِنمَّ «). در قرآن كريم، كارِ امري خدا چنين تعريف شده است: 187-183، ص 1397رناني، 

» كنْ فَيكون«مطابق اين آيه، كار امري خداوند همان  .)82(يس: »إِذا أرَادَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فـَيَكُون
ه گذارد. نياز به ذكر است كدر آن باقي نمي» از«است كه برخلاف كار خلقي او، جايي براي لفظ 
عنوان مثال، قانون عليت به امر خداوند ايجاد تدبير و كارسازي جهان نتيجة كار امري است؛ به

ِِ  وَ الْبـَلَدُ الطَّيِّبُ «كند. از آية شود و فقط، به اذن اوست كه عمل ميمي (اعراف: » ذْنِ رَبِّهيخَْرجُُ نبَاتهُُ 
همراه علل كه به شودآيد كه علت تامة رشد يك گياه، آن زمان حاصل مي) به دست مي58

ق، 1387نشيند (رضوي، ا نيز اخذ شده باشد و فقط، در اين حالت گياه به ثمر مياعدادي، اذن خد
  ).350، ص19ق، ج1389؛ جوادي آملي، 48-43ص

صراحت، از دو كار خلقي و امري، به دو دست تعبير شده در آية ديگري از قرآن كريم، به
آمدن دست ) با توجه به تثنيه75(ص: » بيَِدَيقالَ  إِبلْيسُ ما مَنـَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ «است: 

عِنْدَ اللهَِّ   إِنَّ مَثَلَ عيسى«، آفرينش حضرت آدم برايند دو كار خلقي و امري است. در آية »يدَی«در 
هآمدن حضرت آدم) نيز پديد59عمران: آل(» كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ترُابٍ ثمَُّ قالَ لَهُ كُنْ فـَيَكُون سلام)(ع از  ا

  ).27ش، ص1387عنوان امر ياد شده است (رضوي، به» كن فيكون«عنوان خلق و خاك به
توان نتيجه گرفت بسياري از اقوام پيشين، از جمله يهوديان، از آنچه تاكنون بيان كرديم مي

انگاشتند. دست قدرت خداوند را در كار امري و ابداعي كه لازمة تدبير جهان است، بسته مي
وار ولادت خدا و كردن انسانها را به تصورعتقاد به توانايي خداوند در كار امري، هرگز آنا

  شد. ها در ورطة شرك نميساخت و سبب سقوط آنفرزندگزيني رهنمود نمي
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اين مطلب در آيات بسياري بازتاب داشته است، آنگاه كه خداوند متعال در مقابل ادعاي 
 كار امري و ابداعي تأكيد كرده است؛ مانند:فرزندگزيني آن اقوام، به 

...» لسَّماواتِ وَ الأَْرْضِ ابَديعُ ، عَمَّا يَصِفُون بِغَيرِْ عِلْمٍ سُبْحانهَُ وَ تَعالى خَرَقُوا لَهُ بنَينَ وَ بنَاتٍ وَ «...  .1
  ).101و  100(انعام: 
ُ وَلَداً وَ قالُوا « .2 السَّماواتِ وَ  ديعُ بَ سُبْحانهَُ بَلْ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ كُلٌّ لَهُ قانتُِون،  اتخََّذَ اللهَّ

ا يَـقُولُ لَهُ   الأَْرْضِ وَ إِذا قَضى   ).117و  116(بقره: » كُنْ فـَيَكُونأمَْراً فَإِنمَّ
ا يَـقُولُ لَهُ   سُبْحانهَُ إِذا قَضى وَلَدٍ  يَـتَّخِذَ مِنْ ما كانَ للهَِِّ أَنْ « .3   ).35(مريم: » نْ فـَيَكُونكُ أمَْراً فَإِنمَّ

 تواند به استراحت خداوند پسانگاشتن دست خداوند، ضمن اينكه ميوصف يهود در بسته
اعتقادي يهود به قدرت خداوند در انجام كار ها و زمين اشاره كند، حكايت از بياز خلق آسمان

رو، خداوند در انجامد؛ ازاينانگاشتن خدا در تدبير جهان ميناتوانامري و ابداعي است كه به 
همچنين، ». ا قالُواغُلَّتْ أيَْديهِمْ وَ لعُِنُوا بمِ «كند: شدت توبيخ و لعن ميمقابل چنين توصيفي، يهود را به

ئِهِمْ كَبـُرَتْ مْ بِهِ مِنْ عِ وَ يُـنْذِرَ الَّذينَ قالُوا اتخََّذَ اللهَُّ وَلَداً، ما لهَُ «به اين سبب است كه در آية    لْمٍ وَ لا لآِ
) در موضع انذار و هشدار، ادعاي 5-4(كهف: » كَلِمَةً تخَْرجُُ مِنْ أفَْواهِهِمْ إِنْ يَـقُولُونَ إِلاَّ كَذِ

 ذَ الرَّحمْنُ وَ قالُوا اتخََّ «فرزندگزيني تكذيب شده است و سخني بس گزاف معرفي شده است. در آية 
تُمْ شَيْئاً إِدًّا، تَكادُ السَّماواتُ يَـتـَفَطَّرْنَ وَلَ  ا، أَنْ دَعَوْا للِرَّحمْنِ مِنْهُ وَ تَـنْشَقُّ الأَْرْضُ وَ تخَِ  داً، لَقَدْ جِئـْ  رُّ الجْبِالُ هَدًّ

بَغي زندگزيني به دادن فرنسبت ) زشتي و بزرگي92-88(مريم: » للِرَّحمْنِ أَنْ يَـتَّخِذَ وَلَدا وَلَداً، وَ ما يَـنـْ
ها متلاشي و علت آن نزديك است آسمان و زمين و كوهخدا، چنان توصيف شده است كه به

ي و قول گيري از جانب خداوند در برابر چنين عقيدهچنين موضعنابود گردد؛ بنابراين، اين
  پذير است.آلود، امري منطقي و توجيهشرك

ياق و لحن آيه، اين بنا به س» مَغْلُولَةٌ  يَدُ اللهَِّ «و عبارت » غُلَّتْ أيَْديهِمْ «تقابل موجود بين عبارت 
شود كه يهود دست قدرت خداوند را بسته انگاشتند و خدا را ناتوان در تدبير نكته را متذكر مي

روزانه افها را در تدبير امور جنگها را بست و توانايي آنعالم پنداشتند، خدا نيز دست قدرت آن
اي تفسيري آمده است، عنوان جملهها گرفت. اين معنا كه در ادامة آيه و بها از آنبر ضد خدا ر

ن ـَ«كاملاً مشهود است:  ً وَ كُفْراً وَ ألَْقَيْنا بَـيـْ هُمْ ما أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ طغُْيا هُمُ الْعَداوَةَ وَ وَ ليََزيدَنَّ كَثيراً مِنـْ
راً للِْحَرْبِ أَطْفَأَ يَـوْمِ الْقِي الْبـَغْضاءَ إِلى ). در 64(مائده: » الأَْرْضِ فَسادا وَ يَسْعَوْنَ فيِ  ها اللهَّ امَةِ كُلَّما أَوْقَدُوا 

واقع، خداوند متعال در مقابل آن قول به يهوديان، اين وعيد را داد كه هر زمان آتش جنگ و فتنه 
وش ها، آن آتش را خامتوزي بين آنكينه افروزند، خداوند با ايجاد دشمني ورا بر ضد مسلمانان بر

  . سازدچنين دست قدرتشان را از رسيدن به اهداف خصمانه و مفسدانه ناتوان ميكند و اينمي
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د هايي مدنظر است كه ضاند، در اين آيه فقط جنگ و فتنهالبته، همان طور كه مفسران گفته
ت ايي كه با انگيزة سبقت در سياست و قوميهها و فتنهدين و ايمان برافروخته شوند و ديگر جنگ

  ).36، ص6ق، ج1417ور شوند، از سياق آيه خارج است (طباطبايي، شعله
علت چنين ها را بهپس از آنكه يهود دست قدرت خدا را بسته توصيف كرد، خداوند آن

ند و كبودن دو دست خويش تأكيد ميوصفي سرزنش و لعن كرده، سپس در مقام انكار، بر باز
ابل استعمال مفرد در مق» يد«آوردن واژة تثنيه... .» بَلْ يَداهُ مَبْسُوطتَانِ يُـنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ «فرمايد: مي

طباطبايي، كند (تواند معناي كمال قدرت خداوند را افاده آن در قول يهود، افزون بر اينكه مي
طور صريح بر وجود دو نوع ، به)451، ص4ش، ج1374؛ مكارم شيرازي، 34، ص6 ق، ج1417

طور كه ذكر آن در اين مقاله ذكر كرديم، يكي از آن دو  كند. همانقدرت خداوندي دلالت مي
  دست، قدرت خداوند در كار خلقي و ديگري قدرت خداوند در كار امري است.

شكال اِكارگيري مفهوم اصطلاحي انفاق در اين آيه محل ايراد و تر، اشاره كرديم كه بهپيش
معنى خروج به» نفق«رو، مطلوب ما در تفسير آيه همان معناي لغوي است. اصل است؛ ازاين

، يعني مال خويش را از ملكش خارج كرد »انفق ماله«است و انفاق مال، يعني اخراج مال و نيز 
نْفِقُ  ي ـُ«كردن در عبارت گرفتن مفهوم خارج)؛ بنابراين، با در نظر121، ص1ش، ج1372(طبرسي، 
شود كه دو دست خلقي و ابداعي خداوند باز است و هرآنچه تفسير آيه چنين مي» كَيْفَ يَشاءُ 
قٍ، ماءٍ دافِ  مِنْ  خُلِقَ «شيئي را خارج سازد (خلق)؛ مانند آية  آفريند؛ چه از چيز سابقبخواهد مي

ائِب مِنْ  يخَْرجُُ  كند (امر)؛ دون سابقه شيئي را خارج و ايجاد ) و چه ب7-6(طارق: » بَـينِْ الصُّلْبِ وَ الترَّ
  ). 25(نمل: » ءَ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضالخَْبْ  أَلاَّ يَسْجُدُوا للهَِِّ الَّذي يخُْرجُِ «مانند آية 

، هرچيزي است كه خداوند ايجاد كند و آن را از عدم خارج »خبء«سازي از مراد از خارج
)؛ 356، ص15ق، ج1417طباطبايي، ؛ 342، ص7ش، ج1372، سازد و به او وجود دهد (طبرسي

ست، بر قدرت آمده ا» بَلْ يَداهُ مَبْسُوطتَانِ «كه بعد از عبارت » يُـنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ «همچنين، عبارت 
هتوان در روايت امام صادقكند. اين معنا را ميحدوحصر خدا در خلق و ايجاد دلالت ميبي س (ع  لام)ا

يمَْحُوا «يه را با آية يافت كه اين عبارت از آ» يَشاءُ  كَيْفَ   بَلْ يَداهُ مَبْسُوطتَانِ يُـنْفِقُ «ر عبارت در تفسي
؛ 167ق، ص1398بابويه، ) تفسير كرده است (ابن39(رعد: » ما يَشاءُ وَ يُـثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أمُُّ الْكِتاب اللهَّ 

قدرت خداوند در محو و اثبات هرچه بخواهد، ) و آن را بر 50، ص2ق، ج1415فيض كاشاني، 
  اند.دانسته
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   ايج تحقيقنت
  بر اساس بررسي و نقد وجوه تفسيري چند نتيجه حاصل شد:

ا در رساني يتواند بر ناتواني خدا در روزينمي» مَغْلُولَةٌ  يَدُ اللهَِّ «قول يهود در عبارت  .1
گونه از خدا، از اعتقاد يهود به ... دلالت كند؛ بلكه اين قول، بنابر نگرش انسانيا  دادنعقاب
  كند.كردن توانايي خدا در آفرينش حكايت ميمحدود
ن دو كند. از ايبودن دو دست قدرت او در آفرينش تأكيد مي، به باز»يد«آوردن واژة تثنيه .2

  ) به خلق و امر تعبير شده است.54(اعراف: » الأَْمْرُ أَلا لَهُ الخْلَْقُ وَ «دست قدرت در آية 
) مفهوم آفرينش 64(مائده: » يُـنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ «گرفتن معناي لغوي انفاق در عبارت با در نظر .3

شيء (امر و ابداع) سازي شيء از لا من سازي شيء از شيء ديگر (خلق) يا خارجو خارج
تأكيدي بر بسط دو دست خدا در آفرينش و تدبير عالم  شود كه ذكر اين عبارت،برداشت مي

  است.
اسخ ضرورت تطابق پتوان بر اساس را مي» غُلَّتْ أيَْديهِم«كيفيت اغلال يد در عبارت  .4 

راً للِْحَرْبِ أَطْفَأَ «استناد پايان آيه خدا به مفاد قول يهود و به تدبير سازي به خنثي» ها اللهَّ كُلَّما أَوْقَدُوا 
  .يهود در جنگ با دين خدا، تفسير كرد

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

ـاني، 1973( كتاب مقدس؛ عهد عتيق و عهد جديد ـداني و يون ـي و كل پخش م)، ترجمة نسخ عبران
 كتب مقدسه.

سبع المثاني ،)ق1415آلوسي، محمود، ( الكتب ، بيروت: دارروح المعاني في تفسير القرآن العظيم و ال
  العلميه.

  ، قم: اسماعيليان.النهاية في غريب الحديث و الأثرش)، 1364( مبارك بن محمدأثير،  ابن
ضا، ق)1378على (بنبابويه، محمد ابن سلام(عليه عيون أخبار الر ، تحقيق مهدي لاجوردي، تهران: )ال

  نشر جهان.
 .حسينى، قم: جامعه مدرسينهاشم ، تحقيق التوحيدق)، 1398على (بنبابويه، محمد ابن

 اكبر غفارى، قم: دفتر انتشارات اسلامى.، تحقيق علىمعاني الأخبارق)، 1403على (بنبابويه، محمد ابن

  ، قم: نشر أدب الحوزة.لسان العربق)، 1405مكرم (بنالدينمنظور، جمال ابن
  ، قاهره: مكتبة الخانجي.فواد سزگين، تحقيق محمد مجاز القرآنق)، 1381المثني (بنابوعبيده، معمر
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  ، بيروت: دار الفكر.صحيح البخاريق)، 1401اسماعيل (بخاري، محمدبن
  ، بيروت: داراحياء التراث العربى.معالم التنزيل فى تفسير القرآنق)، 1420مسعود (بنبغوى، حسين

سرار التأويلق)، 1418عمر (بنبيضاوي، عبداالله حقيق محمد عبدالرحمن المرعشي، ، تأنوار التنزيل و أ
 احياء التراث العربي.بيروت: دار

 الفكر.، تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، بيروت: دارسنن الترمذيق)، 1403عيسي (بنترمذي، محمد

عاشـــور، بنمحمدابو ، تحقيقالكشــف و البيان عن تفســير القرآن، ق)1422ابراهيم (بنثعلبي، احمد
 إحياء التراث العربي.بيروت: دار

  الكتب العلميه.، بيروت: داراحكام القرآنق)، 1415علي، (بنجصاص، احمد
 قم: اسراء.، تسنيم؛ تفسير قرآن كريمش)، 1389جوادي آملي، عبداالله (

  إحياء التراث العربي.، بيروت: دارالتعديل الجرح وق)، 1371حاتم)، عبدالرحمن (ابيرازي (ابن
ــعد محمد طيبتفســير القرآن العظيم ،ق)1419حاتم)، عبدالرحمن (ابي(ابنرازي  ، رياض: ، تحقيق اس

 مكتبة نزار مصطفي الباز.

سير القرآنش)، 1375علي (بنرازي (أبوالفتوح)، حســين ، مشــهد: روض الجنان و روح الجنان في تف
 هاى اسلامى آستان قدس رضوى.بنياد پژوهش

  احياء التراث العربي.، بيروت: دارمفاتيح الغيبق)، 1420عمر (بنرازى (فخر رازي)، محمد
 : الكتاب.، دمشقالمفردات في غريب القرآنق)، 1404محمد (بنراغب اصفهاني، حسين

  نا: نشر الكترونيك بينش نو.، بيدو دست خداش)، 1387رضوي، مرتضي (
ت: ، بيروليوجوه التأو يف ليالأقاو ونيو ع ليالتنز قيلكشاف عن حقاق)، 1407زمخشري، محمود (

 الكتاب العربي.دار

ـــلطاني رناني، محمد ( ـــيء«تحليل مفهومي و منطقي احاديث «ش)، 1397س در باب خلقت » لا مِن َش
  .160-190، صص 2، شماره 11، دوره دوفصلنامه علمي مطالعات قرآن و حديث، »الهي

سير المأثورالدر المنق)، 1404بكر (ابىبنسيوطى، عبدالرحمن كتابخانه آية االله مرعشى  ، قم:ثور فى تف
 نجفى.

 الكتب الاسلاميه.، تهران: دارقرآن در اسلامش)، 1353طباطبايي، محمدحسين (

ــير القرآنق)، 1417طباطبايي، محمدحســين ( ، قم: دفتر انتشــارات اســلامى جامعة الميزان في تفس
  مدرسين.
 إحياء التراث العربي.، بيروت: دارعجم الكبيرالمتا)، احمد (بيبنطبراني، سليمان



 مقاله علمي ـ پژوهشي، 1400تان پاييز و زمس)، 29ياپي(پاول شمارة سال پانزدهم،                         48 

 

ضل سي، ف سن (بنطبر سير القرآنش)، 1372ح ، تحقيق محمدجواد بلاغى، تهران: مجمع البيان في تف
 انتشارات ناصر خسرو.

  المعرفه.، بيروت: دارجامع البيان في تفسير القرآنق)، 1415جرير (بنطبرى، محمد
سي، محمد صار فيما اختلف من الاخبارش)، 1363حسن (بنطو ستب سوي الا سيد حسن مو ، تحقيق 

 الكتب الاسلاميه.خراسان، تهران: دار

سى، محمد سنبنطو سير القرآنتا)، (بي ح صيرعاملىالتبيان فى تف احياء : دار، بيروت، تحقيق احمد ق
 .التراث العربى

صباح الظلمات في ق)، 1263محمد (بنالعابدينعتباتي، زين سير التوراتم سين، بهتف د محمبنخط ح
 االله گلپايگاني.، قم: كتابخانة عمومي آيت146/20-4026محسن اصفهاني نسخة خطي ش

تب الك، تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجي، بيروت، دارضــعفاء العقيليق)، 1418عمرو (بنعقيلي، محمد
  العلمية.

 بيروت: شركه الاعلمي للمطبوعات.، نفائس التأويل ق)،1431حسين (بنالهدى، علىعلم

ضي، حيدر ( ، »‘غْلُولَةمَلَّلهِ قَالَتِ اليْهَودُ يدُ ا’بندد؟ تحليلي بينامتني آية آيا خدا تفليين مي«ش)، 1398عيو
 .1-22، صص2، شماره 12، سال دوفصلنامه علمي پژوهشي مطالعات قرآن و حديث

  ، انتشارات رضى.، قمالواعظين و بصيرة المتعظينروضة ش)، 1375احمد (بنفتال نيشابورى، محمد
 .، مصر، دارالمصريه للتأليف و الترجمهمعاني القرآنم)، 1980زياد (بنفراء، يحيي

 الملاك للطباعة و النشر.بيروت: دار، تفسير من وحى القرآن، ق)1419االله، محمدحسين (فضل

 الكتب الإسلاميه.: دار، تهرانقاموس قرآنش)، 1354اكبر (قرشى، سيدعلى

  ، تهران: انتشارات ناصرخسرو.الجامع لأحكام القرآنش)، 1364احمد (بنقرطبى، محمد
  الكتاب.، قم: دار، تحقيق طيب موسوى جزايرىتفسير القميش)، 1363ابراهيم (بنقمي، علي

ــتون، فردريك ( ــفهش)، 1380كاپلس ــيدجلالتاريخ فلس ــارات الدين مجتبوي، تهر، ترجمه س ان: انتش
  سروش.
  الحديث.، قم: دارالكافيق)، 1429يعقوب (بنكليني، محمد

ه دوفصلنام، »بنات ااالله و چالش ارزشگذاري جنسيتي ايشان در قرآن كريم«ش)، 1398محققيان، زهرا (
  .51-81، صص 1، شماره 13، سال علمي مطالعات قرآن و حديث

ـــاد القرآن الكريمالتحقيق في كلمات ق)، 1417مصـــطفوي، حســـن ( ، تهران: وزارة الثقافة و الإرش
  الإسلامي.
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ـــازمان تبليغات ، بيآموزش علوم قرآنش)، 1371معرفت، محمد هادي ( جا: مركز چاپ و نشـــر س
  اسلامي.

  ، تحقيق احمد فريد، بيروت: دارالكتب العلميه.سليمان بن تفسير مقاتلق)، 1424سليمان (بنمقاتل
  الكتب الإسلاميه.، تهران: دارتفسير نمونهش)، 1374مكارم شيرازي، ناصر (

 55تفسير روايي سوره مباركه مائده آيات  پايان نامه كارشناسي ارشد: ش)،1391بيگم (موسوي، زهره
  دانشگاه قرآن و حديث. :اصفهان ،السلام)بر پايه روايات اهل بيت(عليه 67تا 

  ، بيروت: دار الفكر.صحيح مسلمتا)، بيحجاج (بننيشابوري، مسلم
ــين ــمن پايانالمصــابيح في تفســير القرآن العظيمم)، 2000علي (بنوزير مغربي، حس نامة دكتري ، ض

   عبداالله زهراني با همين عنوان، مكه: دانشگاه ام القري.بنصالحبنعبدالكريم
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